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مقاله ترویجی  

 مفهوم شناختی و واکاوی نظارت بر آرای قضاوتی

چکیده  1234
هدف این نوشتار مفهوم شناسی دقیق اصطلاحات مربوط به مرحله نظارت بر آرا است، رویکرد این 

اهتمام تفکیک قانونی و اعمال صحیح آن در اسناد حقوقی است. روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای مبتنی 

بر تحلیل اصولی و حقوقی است. نظارت قضایی در مفهوم وسیع آن، مؤثرترین روش تضمین رعایت سلسله  

مراتب میان منابع حقوق و مراجع وضع قاعده حقوقی است. از مهمترین مصداقهای نظارت بر آرای قضاوتی 

ایراد، شکایت و تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، واخواهی و  اعتراض،  به مفهوم اعم نظارت، شیوه های 

اعاده دادرسی است. در معنای عام نظارت قضایی بر آرا در برگیرنده نظارت مقام قضایی بر آرای مراجع 

دادگستری و غیردادگستری است؛ اما »نظارت قضایی در مفهوم خاص«، صرفاً نظارت مرجع قضایی بر 

آرای مراجع اداری )غیردادگستری( است؛ مانند نظارت دیوان عدالت اداری که به عنوان مرجع قضایی 

اداری به اعتراضات مراجع اداری رسیدگی می کند. نظارت بر آرای داوری نیز چنانچه به وسیله مراجع 

مرجعی  داوری  زیرا  به شمار می رود؛  مفهوم خاص  به  قضایی  نظارت  از  پذیرد، مصداقی  قضایی صورت 

غیردادگستری است. 
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1. مقدمه
ناظر »در لغت به معنی نگاه کننده است و در اصطلاح به شخصی گویند که عمل یا اعمال 
نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار می دهد و صحت و سقم آن عمل را به مقیاس 
معینی می سنجد که معهود است و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد« )لنگرودی، 1390(.

نظارت و کنترل با نظام آفرینش هماهنگ است. آیه »إن کلِّ نفسٍ لمّا عَلیَها حافظٌ«: نیست 
هیچ نفسی مگر بر آنها نگهبانی است و خداوند و فرشتگان ناظر بر رفتار و نیات آدمی هستند 
)کریمی و آل علی، 1397، ص 128(. نظارت اجتماعی شیوه هایی است برای وادار کردن اشخاص 
به منظور مطابقت با جامعه )کوئن، 1379، ص 197(. در اسلام نیز نظارت همگانی اجتماعی در 
قالب ضرورت و واجب »امر به معروف و نهی از منکر« به منصّه عمل می انجامد. در ادبیات و شعر 
ناصرخسرو،  اعتراضی نوعی نظارت اجتماعی است )خورشیدی، 1394، ص 1(. خیام،  نیز ادب 
سنایی، حافظ، عبید زاکانی جزء شاعرانی هستند که مکرر اشعار اعتراضی سروده اند )سلیمانی، 
1360، ص 121(. از نظر اصطلاحي، نظارت ساختاری است در جهت انطباق تصمیمات و اقدامات 
با اصول و موزاین برتر اخلاقي و حقوقي و اطمینان از درستي یا نادرستي آنها )خسروی، 1387، 
ص 347(. نظارت در واقع براي پیشگیري از فساد حکومت و حاکم و تحدید مظاهر طغیانگر قدرت 
است که البته در جوامع و شرایط مختلف، چگونگي آن تفاوت مي کند )محرمی، 1384، ص 154(.

چنانچه نظارت در مفهوم اعم و حاکمیتی آن مد نظر باشد، تمام موارد نظارتی از سوی قوای 
حاکم را در بر می گیرد، نظارت بر قوانین از مهمترین و بخش اصلی نظارت را شامل می شود. 
فرایند تصویب قوانین و نظارت شورای نگهبان برای تأیید و عدم مخالفت مصوبه با قانون اساسی 
و موازین شرعی، دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف بین مجلس و شورای 
نگهبان، همگی بخشی از نظارت در مرحله قبل از ایجاد قانون است. هم چنین پیش بینی ساز و 
کارهای تفسیر قانونی در مراحل بعدی نیز جزئی از این قسم نظارت است. نظارت بر قوانین در 

غالب نظامهاي حقوقي، اصل غیرقابل انکاری است )قاضی، 1371، ص 22 و 23(.
اجرای  »مرحله  به  نظارت  از  مهمی  بخش  قانون،  ایجاد  مراحل  بر  نظارت  اهمیت  بر  علاوه 
قانون« مربوط است، دادگاه ها و دیگر مراجع قضاوتی اعم از شبه قضایی و اداری و انضباطی به 
عنوان مرجع رسیدگی با اتخاذ تصمیم و صدور رأی، عامل مستحکم و برخوردار از قدرت عمومی 
برای پاسداشت حاکمیت قانون است. نظر به اینکه عامل انسانی متولی این مهم است و از طرفی 
قوانین ساخته انسان ممکن است مبهم، مجمل، ناقص و ساکت باشد و در مرحله قضا نیز تفسیر 
مناسبی از قانون ارائه نشود؛ بر این اساس ضرورت دارد بر رسیدگی و آرا نظارت شود تا زمینه 

صدور آرای غیرقانونی به حداقل برسد.  
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سامانه نظارت پسینی معمولاً بر نظارت قضایی برای کنترل و مقابله با تخلفات مبتنی است 
بود  امیدوار  تضمین حقوق شهروندان  به  می توان  رسیدگی  فرایند  بودن  عادلانه  در صورت   که 
ایران را دیوان  نهادهای نظارت قضایی در  نویسندگان  )سید فاطمی، 1382، ص 138(. برخی 
عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور دانسته اند )آرایی و ملک محمدی، 1393، ص 169(.
برخی دیگر نظارت قضایی را مختص دیوان عدالت اداری دانسته اند )رضائی و درویشوند، 1387، 

ص 207(؛ اما با تبیین و تحلیل مفاهیم این انحصارها منطقی نمی نماید.
در ذکر سوابق پژوهشی مرتبط درباره نظارت قضایی مواردی از جمله )خاکزاد شاه اندشتی، 
و  محمدحسین  )زارعی،   ،)1393 حمیدرضا،  محمدی،  ملک  و  وحید  )آرایی،   ،)1394 محسن، 
محمودی، جواد، 1390(، )طباطبایی نژاد، محمد، 1395( صورت گرفته است؛ لکن در این تحقیق 
برای نخستین بار به تحلیل مفهوم »نظارت بر آرای قضاوتی« پرداخته می شود. سؤالاتی که مقاله 

به آنها پاسخ می دهد از قرار ذیل است:
1. منظور از نظارت بر آرای قضاوتی چیست؟

2. مفهوم نظارت قضایی چیست؟ 
3. نظارت قضایی به چند دسته قابل تقسم است؟ 

4. معیارهای مفهوم عام و خاص تعبیر نظارت قضایی در هر مفهوم )عام و خاص( کدام است؟
5. مصداقهای نظارت قضایی در مفهوم عام و خاص کدام است؟

2. مفهوم نظارت بر آرای قضاوتی
 به دلیل ویژگی اشتباه پذیری انسان در تمام نتیجه گیریها، قضاوتها، داوریها و اظهارنظرها 
 از جمله در قضاوت به معنای خاص و رسیدگی قضاوتی نیز مصون از این نقص نیست و خطا 
اجتناب  ناپذیر است. بنابراین ضرورت نظارت بر رسیدگی و تصمیمات قضاوتی برخاسته از امکان 
حدوث اشتباه در این فرایند است. افراد متعدد دخالت کننده در فرایند دادرسی اعم از مدیر دفتر 
یا شکایت، مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه و کارکنان آن،  تقدیم دادخواست  به عنوان مرجع  کل 
منشی دادگاه، بایگان و بالاخره قاضی رسیدگی کننده به پرونده و صادر کننده رأی، ممکن است 
در اقدامات خود مرتکب اشتباه یا خطا شوند؛ خواه منشأ آن عدم آگاهی کافی به مقررات و اشتیاه 
از نوع حکمی باشد و یا به دلیل عدم دقت یا نبود دانش در درک موضوع مورد رسیدگی مرتکب 

اشتباه موضوعی شوند.
هم چنین احتمال تضییع عامدانه حق اصحاب دعوا وجود دارد؛ از این رو در تمام نظامهای 
حقوقی نهادهای نظارتی بر رسیدگی و رأی قضایی پیش بینی شده است. نظارت بر تصمیمات و 
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آرای مراجع قضاوتی، که با اقدامات اعتراضی در مفهوم اعم از قبیل اعتراض، تجدید نظر خواهی، 
از  بیشتر  اگر  نظارت  مرحله  اهمیت  می آید،  عمل  به  واخواهی  دادرسی،  اعاده  خواهی،  فرجام 
بر آرای قضاوتی  از آن نیست. سامانه های نظارت  نباشد، کمتر  اولیه )ردی نخستین(  رسیدگی 
علاوه بر نقش درمانگر برای تصمیمات ناعادلانه یا غیرقانونی، نقش راهبردی و پیشگیرانه نیز دارد؛ 
زیرا وجود سامانه نظارت موجب می شود ارتکاب خطا یا عدم دقت و عدم کوشش لازم و کافی 
در مرحله نخستین به حداقل برسد. حق تجدید نظر خواهی و اعتراض به تصمیمات و آرا موجب 

تحقق این مهم یعنی نظارت بر آرا است.
است  اجتماعی  انحراف  و  اقتصاد  ویرانی  و  سیاسی  نظام  شدن  ضعیف  سبب  اداری  فساد 
)منطقی، 1398، ص 41(. فساد در رسیدگی قضاوتی به عنوان یکی از مصداقهای آن نیز آثار 
سوء و بویژه تضعیف و تخریب عدالت را در پی دارد. اصطلاح »نظارت بر آرای قضاوتی« شامل 
تمام مراحل نظارتی بر رأی صادره نخستین است؛ خواه مرجع نظارت کننده از مراجع قضایی و 
دارای قضات دارای پایه قضایی مانند دادگاه های دادگستری باشد یا غیرقضایی از قبیل دادگاه های 
تجدید نظر اداری. در بیان مفهوم دقیق تعبیر »نظارت قضایی بر آرا«، باید آن را شامل دو گونه 
در معنای عام و خاص دانست. منظور از نظارت قضایی در مفهوم عام و موسع، باید نظارت از 
سوی مراجع قضایی با اعضا با پایه قضایی و زیرمجموعه قوه قضاییه را داخل در مفهوم آن دانست 
از دایره آن خارج کرد؛ خواه ماهیت آرای مورد اعتراض همانند آرای  و نظارت دیگر مراجع را 
دادگاه های دادگستری، حقوقی یا کیفری، و یا ماهیت آن اداری باشد. بنابراین نظارت مراجعی 
مانند »دادگاه های تجدید نظر وکلا«، گرچه مصداق بارز نظارت بر آرای قضاوتی نسبت به آرای 
مرحله بدوی آنهاست به دلیل نبود این شرایط )قاضی نبودن اعضا(، نظارت قضایی حتی در مفهوم 

عام به شمار نمی رود.
است.  حقوقی  اصطلاح  این  خاص  مفهوم  آرا  بر  قضایی  نظارت  مفهوم  از  دیگر  جلوه های   
از »نظارت قضایی بر آرا در مفهوم خاص«، نظارت مرجع قضایی بر آرای مراجع اداری  منظور 
مرجع  عنوان  به  قانون  موجب  به  که  اداری  عدالت  دیوان  نظارت  مانند  است؛  )غیردادگستری( 
قضایی اداری به اعتراضات مراجع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات دادرسی دیوان عدالت اداری 
رسیدگی می کند. نظارت بر آرای داوری چنانچه به وسیله مراجع قضایی باشد، مصداقی از نظارت 

قضایی به مفهوم خاص به شمار می رود؛ زیرا داوری مرجعی غیردادگستری است. 
در حقوق انگلیس نیز نظارت دادگاه ها بر اعمال اداری را نظارت قضایی می گویند )خاکزاد شاه 
اندشتی، 1394، ص 82(. برخلاف فرانسه در انگلستان نظام حقوقی، یگانه است و مراجع قضایی 



49

تی
ضاو

ی ق
آرا

بر 
ت 

ظار
ی ن

کاو
 وا

ی و
خت

شنا
م 

هو
   مف

صالح بر اعمال اداری نظارت می کنند؛ این امر حکایت از معنای خاص این اصطلاح دارد؛ هم چنین 
بر اساس همین مفهوم خاص نظارت قضایی است که گفته می شود، »نظارت پذیری دادگاه ها تا 
حدود زیادی از طریق دیگر روشهای اعتراضی مانند تجدید نظر خواهی، محدود می شود؛ از این 
رو در صورت وجود ساز و کارهای جبرانی مؤثر، نظارت قضایی موضوعیت نمی یابد« )زارعی و 
محمودی، 1390، ص 102-99( و آنجا که برخی نویسندگان، آرای قضایی را از مصداقهای خارج 
لحاظ  با  کدخدامرادی، 1397، ص 286(  و  )غمامی  دانسته اند  عدالت  دیوان  قضایی  نظارت  از 

مفهوم خاص از این اصطلاح صحیح است.
آنچه در این بین در تقسیم بندی آن محل تردید و اختلاف نظر است، نظارت توسط مراجعی 
است که اعضای رسیدگی کننده در مرحله نظارت بر رأی بدوی، ترکیبی از قضات دادگستری 
به هیأت  این مراجع می توان  از جمله  به عنوان نمونه  پایه قضایی( و غیر آن است؛  )دارندگان 
نظارت و شورای عالی ثبت اشاره کرد. هیأت نظارت ثبت شامل دو نفر قضات دادگاه های تجدیدنظر 
استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت استان یا قائم مقام اوست. اعضای شورای عالی 
ثبت نیز از دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیرکل ثبت املاک 
یا مدیرکل ثبت اسناد حسب مورد است. هیأت نظارت در رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت 
به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی نقش نظارتی را ایفا می کند. رأی اداره 
مشمول  تردید  بدون  نقش  این  است.  قضاوتی  جنبه  واجد  اختلاف،  به  رسیدگی  مقام  در  ثبت 
عنوان نظارت بر آرای قضاوتی است؛ اما آیا این نظارت را می توان نظارت قضایی به شمار آورد و 
در مرحله بعد آیا این نظارت از مصداقهای نظارت قضایی در مفهوم خاص است؟ همین مسئله 
نسبت به ماهیت نظارت شورای عالی ثبت به عنوان مرجع نظارتی بر آرای هیأت نظارت ثبت 

استان وجود دارد.
 در پاسخ اصولی باید ابتدا موضوع تحلیل شود؛ آن گاه بر مبنای این تحلیل قاعده سازی، و با 
توسل به قاعده نسبت به ماهیت نظارت این دسته از مراجع  اظهار نظر کرد. دشواری تعیین نوع 
نظارت از اینجا ناشی می شود که برخلاف مصداقهای قبلی، اعضای این مراجع مختلط و شامل 
دارندگان پایه قضایی و غیرقضایی است. به نظر می رسد در دسته بندی مصداقهای نظارت قضایی 
به مفهوم عام، دو ملاک می تواند اساس تعیین مصداقها باشد: یکی اینکه اعضای مرجع رسیدگی 
در مرحله نظارتی باید از دارندگان پایه قضایی، و دیگری اینکه مرجع نظارت کننده زیرمجموعه 
قوه قضاییه باشد. نظر دیگر این است که برای شمول اصطلاح نظارت قضایی، صرفاً شاخص اول 
یعنی قاضی بودن اعضای مرجع نظارتی را ملاک دانست؛ خواه از نظر سازمانی جزء قوه قضاییه 

باشد یا خیر.
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چنانچه هر دو شاخص بیان شده ملاک باشد، باید صرفاً نظارتی را، قضایی به شمار آورد که 
اولاً اعضای آن قاضی با پایه قضایی باشد. ثانیاً مرجع نظارت کننده نیز از نظر سازمانی زیرمجموعه 
قوه قضاییه باشد؛ در این صورت هر کدام از این دو ملاک نباشد، نظارت مرجع را نباید قضایی 

دانست.
درباره آرای مراجعی مانند هیأت نظارت و شورای عالی ثبت ملاک اول با توجه به اینکه یکی از 
سه عضو فاقد پایه قضایی است، محمل دو نظر است: یا به دلیل وجود عضو غیرقاضی، نظارت این 
مراجع را از عنوان نظارت قضایی خارج دانست و یا به اعتبار قضات عضو، مصداقی از نظارت قضایی 
تلقی شود. در مقام بیان قاعده می توان با طرح نظر سوم این گونه پاسخ داد: در این موارد چنانچه 
دارندگان پایه قضایی اکثریت باشند، نظارت این مرجع بر آرا را باید قضایی تلقی کرد و اگر اکثریت 
اعضا با اعضای فاقد پایه قضایی باشد، نظارت بر آرا، نظارت قضایی در مفهوم اصطلاحی نیست.    
بودن  قضاییه  قوه  ساختار  جزء  یعنی  دوم  ملاک  ثبت  عالی  شورای  و  نظارت  هیأت  درباره 
مرجع نظارت حاصل است؛ زیرا این مراجع اگر جزء سازمان ثبت اسناد و املاک باشند به تبع 
این سازمان، زیرمجموعه قوه قضاییه به شمار می  روند. هم چنین با توجه به اینکه اعضای قاضی 
اکثریت )دو سوم( هستند بر اساس همین نظر در این باره می توان نظارت آنها را داخل در مفهوم 

اصطلاحی نظارت قضایی تلقی کرد.
حال اگر با انتخاب این معیارها، نظارت این گونه مراجع را قضایی بدانیم، موضوع بعد، بررسی 
نظارت قضایی در مفهوم خاص بودن یا نبودن نظارت این دست از مراجع نظارتی است. در بیان 
قاعده باید گفت شرایط و ارکان نظارت قضایی در این مفهوم )خاص( 1. قضایی بودن یعنی دارا 
بودن پایه قضایی اعضای مراجع نظارتی 2. غیردادگستری بودن مرجع صدور رأی نخستین 3. 
متفاوت بودن و بالاتر بودن مرجع رسیدگی در مرحله نظارت است. در توضیح شرط سوم منظور 
این است که مرجع رسیدگی در مرحله نظارتی همان مرجع صدور رأی نباشد و نسبت به آن 

عالی باشد.
با لحاظ این شرایط به عنوان نمونه درباره رسیدگی هیأت نظارت نسبت به آرای رئیس ثبت 
استان و شورای عالی ثبت نسبت به آرای قابل اعتراض هیأت نظارت استان در صورت پذیرش 
بودن قضات(  اکثریت  یا  قاضی  )کفایت وجود یک عضو  ارائه شده در مورد شرط دوم  نظریات 
چنانچه ماهیت آرای صادر شده اداری تلقی شود، می توان نظارت این مراجع را مصداقی از نظارت 
باشد،  اعتراض، قضایی  اگر ماهیت مرجع رأی مورد  اما  قضایی در معنای خاص به شمار آورد؛ 
عنوان نظارت قضایی بر آرا به معنای خاص بر آنها صادق نیست و صرفاَ داخل در عنوان نظارت 
قضایی در مفهوم عام است. با لحاظ این قواعد، چون رئیس اداره ثبت مقامی اداری است، رأی 
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صادر شده وی ماهیت اداری دارد. بر این اساس بررسی رأی این مرجع توسط هیأت نظارت ثبت 
استان را باید نظارت قضایی به معنای خاص دانست؛ اما رسیدگی شورای عالی ثبت به اعتراض 
به آرای هیأت نظارت استان با توجه به اینکه دو سوم اعضای این مرجع نظارتی از دارندگان پایه 

قضایی هستند، صرفاً نظارت قضایی در مفهوم عام صدق می کند. 

3. انواع نظارت بر آرای مراجع قضاوتی و تعیین ماهیت آن
با تحلیل اعتراض به آن صورت می گیرد. اساس نظارت در این  بررسی نظارت بر رأی غالباً 
تا  می آید  عمل  به  رأی صادر شده  به  اشخاص  اعتراضی  اقدام  از  پس  که  است  نظارتی  بخش، 
اطمینان بیشتری نسبت به اجرای قانون و تصمیم عادلانه محقق شود. در ادامه ماهیت و نوع 

نظارت ناشی از آنها بررسی می شود. 

3-1. اعتراض

 در لغت به معنی »منع« و جلو کسی یا چیزی را گرفتن )جعفری لنگرودی، 1390، ص61(، 
خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است )معین، 1360: ج1، ص 301(. در 
متون حقوقی بویژه در قوانین و مقررات در موارد مختلف از جمله اعتراض به ثبت، اعتراض نکول، 
اعتراض عدم تأدیه، اعتراض به بهای خواسته، اعتراض شخص ثالث، اعتراض به عملیات اجرایی، 
اعتراض به ثبت اختراع، اعتراض به ثبت علامت، اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی به کار رفته 
است. اعتراض در حقوق در موارد مختلف به کار می رود؛ از جمله، شاید بتوان اعتراض به معنای 
خاص را به مواردی اطلاق کرد که قانون، عنوان اعتراض را برای آنها به کار برده است؛ مانند 
اعتراض شخص ثالث و ... ؛ اما اعتراض در معنای عام شامل هر نوع عدم رضایت به اقدامی است 
که در مراجع رسیدگی به عمل می آید. این مفهوم تمام موارد با ماهیت اعتراض از جمله واخواهی، 
تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اعتراض ثالث اجرایی و 
اعتراض امتناع از قبول یا نکول، اعتراض به ثبت ملک، اعتراض به ثبت اختراع، اعتراض به ثبت 

علامت، اعتراض به حدود و حقوق ارفاقی و... را پوشش می دهد. 
همان  اعتراضی،  اقدام  به  رسیدگی  مرجع  که  مواردی  غالب  در  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
در همین  است.  کرده  استفاده  )اعتراض(  اصطلاح  این  از  است  معترض عنه  رأی  تصمیم  مرجع 
راستا گفته شده است »اگر رأي دادگاه بدوي عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، دادگاه بدوي 
مرجع صالح دعوي اعتراض ثالث به این رأي باشد؛ اما این نظر با اصول حقوقي سازگار نیست؛ 
زیرا دادگاه بدوي از لحاظ درجه از دادگاه تجدید نظر پایین تر قرار دارد و صلاحیت تصمیم گیري 
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در مورد رأي دادگاه تجدیدنظر را ندارد. پس مرجع رسیدگي به دعوي اعتراض ثالث همان دادگاه 
ناحیه  از  تأیید رأی در حکم صدور آن  واقع  تجدیدنظر است« )هرمزی، 1396، ص 745(. در 

مرجع تأیید کننده است.
از  ناشی  آن  ایجادی  فلسفه  که  است  بازنگری  و  نظارت  نوعی  درخواست  اعتراض،  واقع  در 
ویژگی اشتباه پذیری انسان در نتیجه گیریها و قضاوتها و اظهارنظرهاست تا خطاها را به حداقل 
برساند. این قسم از نظارت در تمام نظامهای حقوقی تحت عناوین مختلف پیش بینی شده است. 
با توجه به ملاک بیان شده یعنی وحدت مرجع صدور رأی مورد اعتراض و مرجع رسیدگی به 
موضوعیت  زمانی  قضایی  نظارت  زیرا  است؛  منتفی  حال  هر  در  قضایی  نظارت  عنوان  اعتراض، 
می یابد که مرجعی دیگر و بالاتر، نسبت به رأی نظارت کند حال اینکه در مفهوم دقیق با توجه 
به روش غالب آیین دادرسی مدنی، اصطلاح اعتراض زمانی در مفهوم تخصصی به کار می رود که 
مرجع رسیدگی به رأی مورد اعتراض همان مرجع صدور رأی باشد. البته چنانچه در مواردی واژه 
اعتراض در مفهوم تخصصی به کار نرفته باشد، این ملاکها یعنی بالاتر بودن مرجع رسیدگی، دارا 
بودن پایه قضایی اعضا و داخل بودن در سازمان قوه قضاییه بر حسب مورد تعیین کننده مفهوم 

عام یا خاص نظارت قضایی ناشی از اعتراض است. 

3-2. شکایت

به کار می  رود.  آیین دادرسی کیفری  قانون  به نحو تخصصی در  و  مفهوم »شکایت« اصولاً 
شکایت در امور کیفری معادل اقامه دعوا در امور حقوقی است. برگه ای که در امور کیفری به 
موجب آن شکایت محقق می شود، »شکواییه« نام دارد و اقامه دعوا در امور حقوقی با »دادخواست« 
به عمل می آید. »شکایت« اصولاً واژه اختصاصی در امور کیفری و برای شروع رسیدگی کیفری آن 
هم در مرحله نخستین است. مسلماً عنوان شکایت در این مفهوم تخصصی، موجد نظارت بر رأی 

نیست بلکه رسیدگی نخستین را در پی دارد.
گاه در امور مدنی و آن هم در مرحله نخستین رسیدگی از جمله در ماده 166 ق.آ.د.م، مقنن 
در مورد دعاوی تصرف )تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت( از اصطلاح »شکایت« استفاده 
کرده است. مطابق این ماده، »هر گاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول یا ممانعت از حق در مرئی 
و منظر ضابطان دادگستری باشد، این ضابطان مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با 
حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی خوانده جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع 
دهند و برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.« در این ماده رسیدگی ناشی از شکایت اساساً جنبه 
نظارتی بر رأی ندارد، بلکه موجب رسیدگی نخستین است. در ماده 170 قانون نیز این واژه در 
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همین مفهوم به کار رفته که از موضوع خارج است؛ اما  در قانون آیین دادرسی مدنی، گاه اصطلاح 
»شکایت« در معنای اعتراض به رأی به کار رفته است؛ به عنوان نمونه در ماده 54 ق.آ.د.م چنانچه 
در مهلت مقرر، رفع نقص دادخواست به عمل نیاید و مدیر دفتر قرار رد دادخواست را صادر کند، 
»این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه 
شکایت کنند...«. در ماده 55 نیز قرار رد دادخواست صادر شده از مدیر دفتر به دلیل عدم پرداخت 
هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می داند. 
همین طور به موجب ماده 66 نیز قرار رد دادخواست مدیر دفتر تا ده روز قابل شکایت در همان 
دادگاه است. در مواد مورد اشاره شکایت سبب رسیدگی نظارتی است؛ زیرا با شکایت قرار صادر 
شده مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد. در این مصداقها مقام نظارت دادگاه است که نسبت به 
مدیر دفتر، مرجعی عالی به شمار می رود؛ ضمن اینکه وی )مدیر دفتر( فاقد سمت قضایی است و 
بر اساس معیار کارکردی، ماهیت قرار صادر شده بیشتر جنبه اداری دارد و از سوی دیگر با توجه 

به قاضی بودن مقام ناظر باید گفت نوعی نظارت قضایی به مفهوم خاص صورت می گیرد.
در قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز همانند قانون سابق دیوان عدالت 
اداری، نسبت به آرای قطعی مراجع اداری عنوان »شکایت« را به کار برده است؛ این مفهوم از 
شکایت موجب نظارت قضایی به مفهوم خاص است. دیوان عدالت اداری مرجعی قضایی شامل 
دارندگان پایه قضایی و در تابعیت قوه قضاییه است. از سوی دیگر آرای موضوع نظارت این دیوان 
نیز ماهیت اداری دارد و از مراجع غیردادگستری صادر می شود؛ از این رو نظارت این مرجع بر 
مراجع موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدون تردید 

از مصداقهای بارز نظارت قضایی در معنای خاص بر آرا است.

3-3. ایراد

 ایراد، این است که مدعی علیه، بدون ورود در ماهیت ادعای طرف و قبول یا رد ادعا، نسبت 
به چگونگی طرح دعوا اشکال می گیرد؛ مانند ایراد به صلاحیت دادگاه یا ایراد به سمت اقامه کننده 
دعوا )واحدی، 1379، ص 276(. ایرادات را باید از طواری دادرسی دانست )شمس، 1384، ج 
2، ص 12(. ایراد این است که خوانده ادعاي خواهان را ماهیتاً نفی نمي کند، بلکه اظهار می کند 
اقامه شده است در خور پاسخ دادن نیست )متین دفتری، 1378، ص  به گونه ای که  که دعوا 
249(. دیگران نیز ضمن جداسازی آن از موانع دادرسی، ایراد را این گونه تعریف کرده اند: روش 
دفاعی که مدافع نه درباره موضوع دعوا بلکه برای به تعویق انداختن و یا متوقف کردن جریان 
دادرسی بر چگونگی اقامه دعوا از نظر آیین دادرسی ایراد می گیرد )درخشان نیا، 1391، ص 26(.
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در قانون ایران ایراد تعریف نشده و مفهوم عرفي آن ملاک است )جعفری لنگرودی، 1375، 
ج1، ص 2(. مطابق ماده 73 ق.آ.د.م.ف1 نیز هدف از طرح ایراد مواردی است که غیرقانونی بودن 
آیین دادرسی اعلام، و یا دادرسی زایل و یا جریان آن معلق شود. مقنن کلمه ایراد را در ماده 
84 ق.آ.د.م در موارد وجود جهات مقرر در بندهای یازده گانه ذیل آن به کار برده است. با توجه 
به کاربرد این اصطلاح در آن موارد، این اقدام اعتراضی به طرح »ایراد« موسوم است. نکته قابل 
تحسین استفاده اختصاصی از اصلاح ایراد است. در تمام جهات یازده گانه ایراد در مواردی به 
کار رفته است که جهات به خواهان مربوط باشد. در نتیجه طرح ایراد همیشه از سوی خوانده 
به عمل می آید. در همین راستا در ماده 85 برای عدم سمت خوانده، اصطلاح اعتراض را به کار 
برده و از واژه »ایراد« استفاده نکرده است بویژه اینکه در ماده 87 و 88 نیز با اعِمال »و« بین این 
دو اصطلاح گامی مؤثر در راستای یادآوری تفاوت این واژگان با یکدیگر و کاربرد تخصصی کلمه 
برداشته است. این ماده بیان می کند: »ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به 

عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود.«  
در هر حال به توجه به مفهوم ایراد، رسیدگی ناشی از طرح ایراد گر چه از اسباب نظارت در 
مفهوم عام است، نظارت قضایی در مفهوم عام و نظارت قضایی در مفهوم خاص به شمار نمی رود.

3-4. تجدیدنظرخواهی

در حقوق ایران مطابق ماده 334 ق.آ.د.م تجدید نظر خواهی از آرای صادر شده از دادگاه های 
عمومی و انقلاب لحاظ و تصریح شده است. مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به آرای 
این مراجع در هر حوزه ای به موجب ماده مذکور دادگاه تجدید نظر همان استان است. بنابراین 
نسبت به آرای دادگاه های عمومی  دادگاه تجدید نظر استان مرجع تجدید نظرخواهی منحصراً 
نیست؛ از جمله اینکه دادگاه انقلاب مرجع اختصاصی است. در مرحله تجدید نظر روند رسیدگی 
و رأی صادر شده مورد بازبینی قرار می گیرد. در این مرحله هم به لحاظ شکلی و هم ماهوی در 

موارد معترض عنه رسیدگی دوباره به عمل می آید. 
به نظر برخی نویسندگان در احکام ترافعی اصل بر قابلیت تجدید نظر خواهی است و خلاف 
آن به اثبات نیاز دارد؛ اما در امور حسبی عکس قضیه حاکم است و امکان تجدید نظر خواهی باید 
ثابت شود )بهرامی، 1384، ص 185(. به موجب ماده 5 ق.آ.د.م اصل بر قطعیت آرای دادگاه هاست 
و امکان تجدید نظر خواهی از یک رأی به تصریح قانونگذار نیاز دارد. مفاد ماده 5 در ماده 330 
ق.آ.م نیز تکرار شده است جز اینکه در ماده اخیر، اصل قطعیت آرا را صرفاً در مورد دادگاه های 

1. قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 
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عمومی و انقلاب مقرر کرده است حال اینکه ماده 5 به طور عام ذکر شده است. در مورد دامنه 
شمول مفاد ماده 5 باید آن را با توجه به منصوص ماده 1 تفسیر کرد و اصل قطعیت را به آرای 
دادگاه های عمومی و انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و دیگر مراجعی دانست که به موجب 
قانون به رعایت این قانون )آیین دادرسی مدنی( موظف هستند. بر این اساس با وجود ماده 5 به 

ماده 330 که اخص از آن است نیازی نبود مگر آن را از باب تأکید توجیه کنیم. 
به موجب ماده 334 ق.آ.د.م صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به آرای دادگاه های عمومی و 
انقلاب منحصر شده است؛ لذا با تفسیر مطابق نص این ماده، باید قائل به عدم صلاحیت رسیدگی 
آن در رسیدگی پژوهشی به آرای صادر شده از دیگر مراجع شد و بر این اساس می توان گفت که 

این مرجع صلاحیت نظارت پژوهشی نسبت به آرای دیگر مراجع را ندارد.
درباره مهلت تجدید نظر خواهی »در فرضی که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل معرفی کرده 
یا  تجدیدنظر  مهلت  احتساب  مبدأ  است،  داده  انفرادی  اقدام  حق  کدام  هر  به  وکالتنامه  در  و 
فرجام خواهی از رأی هر کدام از وکلا به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد 
بود؛ ولی در مورد وکلایی که مجتمعاً حق تجدید نظر خواهی یا فرجام  خواهی دارند، ملاک تاریخ 

آخرین ابلاغ خواهد بود«.1
جهات تجدید نظر در ماده 348 ق.آ.د.م تصریح شده است، بر اساس تبصره این ماده، چنانچه 
تجدید نظر خواه در تجدید نظرخواهی به یکی از جهات استناد کند، رسیدگی دادگاه به صرف 
جهت استنادی محدود نیست و باید به دیگر جهات تجدید نظر ترتیب اثر، و مورد رسیدگی قرار 
دهد. این امر بر نظارت جامع در این مرحله نظارتی دلالت دارد. با توجه به قاضی بودن اعضای 
دادگاه های  آرای  به  نسبت  نظر  تجدید  مرحله  قضاییه  قوه  به  آن  تابعیت  و  تجدیدنظر  دادگاه 

دادگستری را باید از انواع »نظارت قضایی در مفهوم عام« به شمار آورد.
تجدیدنظر صرفاً مختص آرای محاکم دادگستری نیست. مراجع اداری و انضباطی و انتظامی و 
دیگر مراجع غیردادگستری نیز به موجب قوانین مربوط در معرض این مرحله نظارتی هستند. در 
بیان ماهیت نظارت این مراجع با لحاظ شاخصهای مطرح شده باید اظهار نظر کرد؛ به عنوان مثال 
آرای دادگاه بدوی وکلا قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر انتظامی وکلا است. با بیان 
قاعده ای که طرح شد، نظارت این مراجع در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی نظارت است؛ اما 
نظارت قضایی چه در مفهوم عام و چه خاص نیست؛ زیرا اعضای آن دارنده پایه قضایی نیستند 
و جزء قوه قضاییه نیز نیستند. همین تحلیل نسبت به نظارت دیگر مراجع انتظامی مانند دادگاه 

تجدیدنظر کارشناسان و مراجع دیگر از این دست صادق است.

1. نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1194/93/7 مورخ 1393/5/21
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3-5. فرجام خواهی
 یکی دیگر از اشکال نظارت بر آرای مراجع قضایی مرحله فرجامی است. در رسیدگی فرجامی 
نظارت صرفاً شکلی است به طوری که مطابق ماده 366 ق.آ.د.م در این مرحله تطبیق یا عدم 

تطبیق رأی معترض عنه با موازین شرعی و مقررات قانونی بررسی می شود.
ماده 371 ق.آ.د.م موارد نقض رأی فرجام خواسته و به عبارتی جهات فرجام خواهی را مشخص 
کرده است. مرجع صالح برای رسیدگی به فرجام خواهی به موجب ماده 385 ق.آ.د.م دیوان عالی 
کشور است که با بررسی جهات فرجام خواهی بندهای پنجگانه ماده 371 ق.آ.د.م صرفاً شکلی 
است. در این مرحله برخلاف رسیدگی نخستین و تجدید نظر ماهیت دعوا مورد رسیدگی و نظارت 
قرار نمی گیرد. با بررسی مواد مندرج در ق.آ.د.م و سیاق نگارش مواد 367 و 368 ق.آ.د.م اصل 
بر غیرقابل فرجام خواهی بودن آرا است و موارد مشمول فرجام خواهی به مصرحات قانونی محدود 
است. رابطه بین آن دو »عموم و خصوص مطلق« است. با بررسی جهات این دو مرحله نظارتی، 
هر رأیی که در مرحله نخستین قابل فرجام خواهی است قابل تجدید نظرخواهی نیز هست؛ اما 
عکس این حالت صادق نیست. مرجع رسیدگی به فرجام خواهی به تصریح ماده390 ق.آ.د.م نیز 
دیوان عالی کشور است؛ بر همین اساس یعنی قضایی بودن رسیدگی به تبع قاضی بودن اعضا، 
نظارت در مرحله فرجامی، نظارت قضایی در مفهوم عام است؛ ولی به این دلیل که مرجع صدور 
رأی فرجام خواسته قضایی و جزء دادگستری است، نظارت دیوان عالی کشور در این مرحله را 

نمی توان نظارت قضایی در مفهوم خاص دانست. 

3-6. واخواهی
یکی دیگر از مراحل رسیدگی، که هر چند توسط مرجع مصدر رأی صورت می گیرد در واقع 
مصداقی از نظارت است، »واخواهی« است. واخواهی در واقع مرحله  نظارتی بر حکمی است که 
بدون حضور وی و احتمالاً بدون فرصت دفاع صادر شده است؛ لذا این مرحله برای تدارک امکان 
ناعادلانه  احتمال صدور رأی  اعطای فرصت دوباره،  با  تا  تدبیر شده است  استماع دفاعیات وی 
نظام دادرسی  قرار غیابی در  و  )ماده 303 ق.آ.د.م(  احکام است  واخواهی مختص  یابد.  کاهش 
ما منتفی است. این مرحله مخصوص خوانده غایب است )ماده 305( و نسبت به خواهان رأی 
همیشه حضوری تلقی می شود؛ هر چند وی با ابلاغ غیرواقعی در هیچ یک از جلسات رسیدگی 
حاضر نشود و لایحه ای هم ارسال نکرده باشد. فلسفه انتفای تحقق حکم غیابی و در پی آن امکان 
واخواهی نسبت به خواهان، ناشی از طرح و اقامه دعوا از سوی اوست که احتمال عدم اطلاع از 
جریان رسیدگی را در مورد وی غیرممکن می سازد. از سوی دیگر در صورت لحاظ واخواهی برای 

وی، امکان و زمینه سوء استفاده توسط وی نسبت به خوانده فراهم شود.
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وجه اشتراک واخواهی و تجدید نظرخواهی کیفیت و دامنه رسیدگی است که هم شکلی و 
هم ماهیتی را در بر می گیرد و وجه اختلاف بارز در مرجع رسیدگی است که اولی دادگاه مصدر 
رأی معترض عنه است و دومی غیر آن و دادگاه تجدید نظر استان است. بنابراین نظارت مرحله 
واخواهی نسبت به آرای محاکم دادگستری به دلیل نبود تفاوت در مرجع رأی مورد واخواهی و 
عالی نبودن آن، اساساً مشمول عنوان نظارت قضایی نیست و صرفاً نوعی نظارت بر آرا در مفهوم 

عام به شمار می آید. 

3-7. اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز به عنوان یک مرحله رسیدگی قانونی است که همانند واخواهی و به تصریح 
ماده 426 ق.آ.د.م ویژه حکم است و در قرار راه ندارد؛ اما برخلاف واخواهی اعاده دادرسی فقط در 
احکام قطعی ممکن است و مفهوم مخالف ماده 426 بر انتفای امکان طرح نسبت به احکام قبل از 
قطعیت آنها دلالت دارد. جهات اعاده دادرسی به نحو احصایی در ماده 426 ق.آ.د.م، در هفت بند 
تصریح شده است و به دلالت نص ماده 436 برخلاف مرحله تجدید نظر، رسیدگی فقط به دلیل 
مقید در دادخواست اعاده دادرسی محدود می شود و حتی در صورت احراز جهت دیگر از سوی 
قاضی، حق ترتیب اثر دادن به آن را ندارد. رسیدگی در این مرحله مانند واخواهی و تجدیدنظر، 
ماهیتی است و همان دادگاه پس از رسیدگی، انشای رأی می کند. این مرحله نظارتی نیز با توجه 
به وحدت مرجع مرحله نظارتی با مرحله مورد نظارت و عالی نبودن آن از دایره اصطلاح نظارت 
قضایی خارج و مشمول این عنوان نمی شود. بر این اساس این نوع نظارت نیز صرفاً نظارت بر آرا 

در مفهوم به شمار می رود.

4. نظارت بر رأی داوری
آنچه در مقام بیان نظارت بر داوری، مورد بحث واقع می شود، رأی داوری است. این تصمیم 
به این دلیل که به اختلافات بین طرفین به شیوه قضایی پایان می دهد، رأی نامیده می شود و از 
اعتبار امر مختوم برخوردار، و هم چنین لازم الاجرا است و در صورت عدم اجرا، محکوم له می تواند 
یا دیگر مراجع قانونی( اجرای آن را  یا اجرای ثبت اسناد و  با توسل به قدرت عمومی )دادگاه 
بخواهد؛ از این رو موضوع نظارت بر آن به دلیل دخالت در سرنوشت آن حسب تأیید یا ابطال از 

اهمیت شایان توجه برخوردار است.
نسبی،  استناد  و  اثباتی  امکان  آثاری همچون  واجد  قضایی  آرای  همانند  اصولاً  داوری  رأی 
اجرای اجباری، فراغ داور، اعتبار امر داوری شده و قابلیت اعتراض است )ایرانشاهی، 1393، ص 
235(. در داوری تجاری بین المللی روش قضایی جهانی بر اصل عدم بازنگری قضایی مبتنی است.
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در امریکا که در بعض اسباب ماهیتی، مانند معیار بی توجهی آشکار به قانون، نظارت قضایی بر 
رأی داوری را پذیرفته لکن همچنان اصل، عدم بازنگری به دلیل اشتباه ماهوی داور است. در 
با نظم عمومی بین المللی محدود است )ایرانشاهی،  فرانسه نیز کنترل رأی داور به تطابق رأی 
1390، ص 78(. در صورتی که دادرسی به صورت قراردادی در راستای توسعه اصل آزادی قرارداد 
به دلیل تعیین خطر قراردادی مد نظر واقع شود، اجازه به طرفین برای اعمال حق آزادی خویش 

و انتخاب هیأت حل اختلاف مخصوص خود عقلانی است )پیترزمن، 1983، ص40(1.
دخالت و  این مبتنی است که داوری سامانه قضایی خصوصی است و طبیعتاً  بر  این نظر   
نظارت قضایی را بر رأی داوری نفی می کند؛ اما دیدگاه حقوق عمومی به ماهیت داوری، مؤید 

نظارت قضایی به عنوان مرجع صالح حاکمیت و قدرت عمومی بر داوری و رأی داوری است. 
عمومی  مرجع  یک  از  که  طور  همان  داور،  می شود  موجب  داوری  رأی  بر  دادگاه  نظارت 
انتظار می رود در اعمال قواعد نظم عمومی و حقوق عمومی اهتمام کند )طباطبایی نژاد، 1395، 
و  سریع  دادرسی  جمله  از  داوری  مزیتهای  برخی  منافی  داوری،  به  اعتراض  چند  هر  ص74(. 
قدرتی مطلق  دارای  داوران  عملًا  داوری،  رأی  بر  نظارت  نبود  است2 در صورت  آن  بودن  ارزان 
خواهند بود که ممکن است نقش داوران را از فرشتگان عدالت به نگاهبانان قدرتمندان تنزل دهد 
)ایرانشاهی، 1393، ص 16و15(؛ این امر خود به نادیده گرفتن حقوق اصحاب دعوا یا یکی از 
آنها منتهی خواهد شد. نظر به ماهیت رسیدگی داوری، که به شیوه قضایی و در قالب رأی است، 
اصولاً مشمول قاعده فراغ داور رسیدگی کننده است و پس از صدور از دسترس داور یا داوران 
صادرکننده رأی خارج می شود. البته قوه مقننه و سامانه قضایی برای ترغیب افراد به استفاده از 
داوری به منظور حل اختلافات و جلوگیری از سامانه قضایی سنتی، باید سیاست محکمی را در 
پیش بگیرد. برای ارتقای این سیاست، بسیار مهم است که به رأی داوران تا حد امکان احترام 
گذاشته، و از آنها حمایت شود. در نتیجه، دلایل بررسی رأی داوری ]نظارت قضایی[ باید محدود 

باشد  )شارن، 1994، ص 171(3.
در مواردی از داوری اجباری از جمله آرای هیأت داوری بازار اوراق بهادار موضوع قانون بازار 
اوراق بهادار مقنن با تصریح به قطعیت و لازم الاجرا بودن آرا و سکوت نسبت به امکان اعتراض به 

1. Petrsmann, 1983, p. 40

2. Court Intervention in Arbitral Agreements and Awards There is no guarantee that arbitration will elimi-
nate time-consuming and expensive litigation as the Arbitration Act provides a procedure by which a party 
can appeal and/or judicially review an arbitral award under certain circumstances. Arbitrations and the 
awards that result from them are, by their nature, private. See: )Natasha, 2004: 5-6)
Where a matter is judicially reviewed, courts will usually respect and enforce the terms of an award unless 
the decision of the arbitrator is unreasonable or patently unreasonable. )Ibid, p. 6) 

3. Sharon, 1994:171
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آرای این مرجع به نوعی نظارت نسبت به این آرا را منتفی کرده است که این نقص نظارتی در 
جای خود مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم طرح شده است )شکری، محمد و دیگران، 

  .)1398
درباره داوری در غالب کشورها امکان پژوهش خواهی از رأی وجود ندارد. آنچه عموم کشورها 
اجازه داده اند اعتراض به رأی داوری در دادگاه یا همان اعتراض خارجی است )شهلا و بشارتی، 
1398، ص 55(. در ایران نیز قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی از همین 
اصطلاح استفاده کرده است. اعتراض به رأی داوری حسب مورد با اتکا به قرارداد وسیله داور یا 
هیأت داوران صادرکننده رأی نیز ممکن است؛ اما در صورت اطلاق، مرجعی صالح است که به 

موجب قانون معین شده است )مانند دادگاه(.
نظارت بر رأی داوری، غالباً تحت عنوان »ابطال رأی داوری« مطرح می شود که با اعتراض 
محکوم علیه به عمل می آید. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین عنوان را به کار برده است. 
در صورت درخواست ابطال، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض در مقام نظارت بر رأی، پس از 
رسیدگی تصمیم منحصر به تأیید یا ابطال است. این مرجع در موارد ابطال، اصولاً حق رسیدگی 
ماهیتی به رأی باطل شده را ندارد مگر اینکه ذی نفع برابر مقررات رسیدگی را بخواهد. هر چند 
در بحث نظارت بر رأی داوری از عنوان »اعتراض« استفاده می شود در داوری تجاری بین المللی، 
گاه از اصطلاح »تجدیدنظرخواهی« از رأی داوری نیز سخن به میان آمده است؛ به عنوان نمونه 
امکان تجدیدنظرخواهی از رأی داوری را در صورت کشف  ماده 51 کنوانسیون ایکسید صریحاً 
حقایق جدید مؤثر بر نتیجه داوری مقرر کرده است. مهلت تجدیدنظرخواهی 90 روز از کشف آن 
)حداکثر تا سه سال از زمان صدور رأی( است. مرجع رسیدگی نیز همان دیوان داوری سابق است 
مگر مواردی که ممکن نباشد که در این صورت دیوان داوری جدیدی برای رسیدگی ایجاد خواهد 
شد؛ این در حالی است که در ماده مستقلی )م52( این کنوانسیون، موارد درخواست ابطال رأی 
داوری نیز مشخص شده است. مهلت درخواست ابطال 120 روز از صدور رأی و یا کشف فساد 
ابطال رأی  این درخواست، کمیته خاص است که در صورت  به  و رشوه است. مرجع رسیدگی 

رسیدگی دوباره به دیوان داوری جدید ارجاع می شود. 
به  دادگستری  دادگاه های  جمله  از  و  قضایی  مراجع  وسیله  چنانچه  داوری  رأی  بر  نظارت 
عمل آید با توجه به اینکه داوری مرجعی غیردادگستری است، نظارت قضایی در مفهوم خاص 
تلقی می شود؛ اما چنانچه مرجع نظارت مرجعی غیرقضایی مانند داور دیگر یا هیأت داوری و یا 
مرجعی که فاقد قضات واجد پایه قضایی و خارج از قوه قضاییه باشد از دایره نظارت قضایی در 
مفهوم خاص خارج است. این نوع نظارت می تواند منشأ آن قرارداد داوری باشد به طوری که در 
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قرارداد داوری مرجع رسیدگی به اعتراض یا تجدیدنظرخواهی را داور یا داوران دیگر و یا مرجعی 
غیردادگستری تعیین کنند. 

5. نتیجه گیری
آرای قضاوتی، شامل تمام تصمیمات با جنبه قضاوتی است که از مراجع قانونی صادر می شود؛ 
اعم از اینکه از مراجع قضایی دادگستری باشد و یا غیردادگستری. نظارت در آیین دادرسی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که حصول درست آن از ویژگیها و ضرورتهای بایسته 
کژی  یا  اشتباه  از  ناشی  کاستی های  رفع  قضاوتی،  آرای  بر  نظارت  فلسفه  است.  قضایی  عدالت 

عامدانه در رسیدگی نخستین است؛ همین امر بیانگر این مقوله مهم است.
نظارت قضایی مفهومی است که باید با تحلیل اصولی دقیق به کار رود. در دستیابی به این 
مهم، شرایط تحقق اصطلاحات نظارت بر رأی، نظارت قضایی در مفهوم عام و نظارت قضایی در 
و  اصطلاحات  این  مفهوم تخصصی  به  آن دستیابی  رویکرد  است که  گامی جامع  مفهوم خاص 
امکان قرار دادن انواع مصادیق نظارت بر آرای قضاوتی در دایره هر کدام از این واژگان تخصصی 

حقوقی است.
نظارت بر آرای قضاوتی بیانگر مفهومی عام است که انواع طرق نظارتی در مفهوم عام اعم 
از سوی مراجع  و... و هم چنین نظارت  اعتراض  اعاده دادرسی،  از تجدیدنظر، فرجام، واخواهی، 

دادگستری و غیردادگستری و قوه قضاییه و یا خارج از قوه قضاییه را پوشش می دهد.
از مراحل نظارتی است که از سوی مراجعی  نظارت قضایی در مفهوم عام شامل آن دسته 
صورت می گیرد که از نظر سازمانی جزء قوه قضاییه هستند و اعضای این مراجع واجد پایه قضایی 
هستند؛ اما نظارت قضایی در مفهوم خاص به دسته ای از نظارت بر آرای قضاوتی اطلاق می شود 
که سه ویژگی داشته باشد؛ به عبارتی در بیان قاعده باید گفت شرایط و ارکان نظارت قضایی در 
این مفهوم عبارت است از 1. قضایی بودن یعنی دارا بودن پایه قضایی اعضای مراجع نظارتی 2. 
غیردادگستری بودن مرجع صدور رأی نخستین موضوع نظارت 3. تفاوت مرجع صادرکننده رأی 
مورد نظارت و عالی بودن مرجع رسیدگی در مرحله نظارت. در بیان شرط سوم منظور این است 
که مرجع رسیدگی در مرحله نظارتی همان مرجع صدور رأی نباشد و نسبت به آن عالی باشد. 

این ملاکها در تعیین نوع نظارت قضایی برخی مراجع، که اعضای آن شامل قضات و اشخاص 
با لحاظ این ملاکها مشخص می شود که نظارت  غیرقاضی است، تعیین کننده است. هم چنین 
برخی مراجع بر آرای بدوی مانند نظارت مراجع انضباطی وکلا را اساساً نباید نظارت قضایی نامید. 
هم چنین نظارت قضایی دو مفهوم عام و خاص دارد؛ از جمله موارد نظارت قضایی در مفهوم خاص 
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در سامانه حقوقی ایران، نظارت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع 
مشمول و رسیدگی دادگاه عمومی به اعتراض به آرای داوری است.

6. پیشنهادهای کاربردی
- به کار بردن اصطلاحات نظارت بر آرا، نظارت قضایی در مفهوم عام و نظارت قضایی در 

مفهوم خاص ضروری است. این مهم در درجه اول باید در قوانین مراعات شود.
- اصطلاح نظارت قضایی به عنوان اصطلاحی تخصصی درخور توجه و سبب استفاده از آن با 
توجه به معانی مطرح شده در هر مورد است. این امر موجب کارایی قانون نویسی با لحاظ معانی 

تخصصی و حقوقی است. 
- نتیجه این مهم، ابهام زدایی و رفع اجمال برای استفاده از ساز و کار نظارت بر آرای قضاوتی 
یا  اداری  کیفری،  حقوقی،  دعوای  اصحاب  برای  حاکمیتی  تصمیمات  از  مهم  بخشی  عنوان  به 
مراجع  نظارت،  موضوع  رأی  مراجع صدور  تکلیف  زمینه  این  در  دیگر  از سوی  است.  انضباطی 

رسیدگی کننده در مرحله نظارتی به نحو روشن مشخص خواهد شد.
- در آثار حقوقی نیز این مهم باید رعایت شود. در نوشتارها و پژوهشها با لحاظ تفاوتهای 
هر کدام از موارد نظارت بر آرا از آنها استفاده شود. با کاربرد تخصصی در قوانین مربوط، تحول 
مزبور به دکترین نیز سرایت خواهد کرد و این واژگان تخصصی از نظر حقوقی با لحاظ بار معنایی 
دقیق مورد استفاده قرار می گیرد؛ هر چند ضرورت رعایت این مهم در آثار حقوقی نباید به تغییر 
قانون منوط شود و دقت در کاربرد این اصطلاحات در مفاهیم بیان شده و با توجه به شرایط طرح 
شده، که موجد آثار متفاوت است، ضرورتی است که می تواند مقدمه تحول و تکامل قانون شود.    
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